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آيات تاريخ گزيده و مناسبت بيان آنها
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 علي ذاكري* 

چكيده
حمدالله‌مستوفي‌در‌خلق‌اثر‌ارزندة‌خود،‌تاریخ‌گزیده‌توانسته‌است‌با‌توسل‌به‌‌55آیه‌از‌
قرآن‌کریم‌که‌سند‌معتبر‌عالم‌اسلام‌و‌گنجینة‌معارف‌انبیای‌سلف‌و‌بزرگ‌منادی‌دانش‌
و‌خرد‌و‌حکمت‌است‌رازهای‌پنهان‌و‌آشکار‌تاریخ‌را‌از‌لابه‌لای‌متون‌پرمحتوا‌و‌ارزشمند‌
آن‌بیرون‌بکشد‌و‌با‌استناد‌به‌این‌آیات،‌ارزش‌و‌اهمیتی‌خاص‌همراه‌با‌قداست‌به‌مطالب‌
مندرج‌در‌تاریخ‌خود‌بدهد.‌به‌همین‌جهت‌است‌که‌تاریخ‌گزیدة‌او‌در‌میان‌تواریخ‌عهد‌
ایلخانان‌کتابی‌معتمد،‌معتبر‌و‌مستند‌است‌و‌بیشتر‌مورخان‌پس‌از‌او‌آن‌را‌سندی‌متقن‌

دانسته‌اند‌و‌بهره‌های‌فراوانی‌نصیب‌آنها‌شده‌‌است.

كليد واژه ها:‌قرآن،‌حمدالله‌مستوفي،‌تاریخ‌گزیده،‌آیات

* عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاکستان
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مقدمه‌
قرآن‌کریم‌معتبرترین‌سند‌پیامبري‌حضرت‌رسول‌اکرم)ص(‌و‌گنجینة‌معارف‌دیگر‌انبیای‌
الهي‌و‌مجموعة‌‌علوم‌و‌بزرگ‌مناديِ‌دانش‌و‌خرد‌و‌حکمت‌است.‌در‌قرآن‌آثار‌اجتماعي،‌
بابل‌و‌فلسطین‌دیده‌ از‌اسلام‌در‌حجاز،‌‌مصر،‌شام،‌ اقتصادي‌محیط‌هاي‌قبل‌ سیاسي‌و‌
ابراهیم،‌ مي‌شود‌که‌اوضاع‌دیني‌و‌اجتماعي‌گروه‌‌ها‌و‌قبیله‌هایي‌مانند‌آل‌داوود،‌اسحاق،‌
اسماعیل،‌عبدمناف،‌هاشم‌و‌ده‌ها‌قبیلة‌عرب‌حجازي‌و‌یمني‌را‌بیان‌مي‌کند‌و‌تاریخ‌مسلم‌و‌
مستند‌اقوام‌فوق‌را‌براي‌مورخ‌روشن‌مي‌سازد.‌از‌زندگي‌و‌رهبري‌حضرت‌رسول‌در‌دوران‌
مختلف‌حیات‌و‌غزوات،‌مطالبي‌گویا‌بیان‌مي‌دارد‌که‌روشنگر‌نهضت‌دیني‌و‌سیاسي‌عالم‌

اسلام‌است‌و‌چگونگي‌نشر‌اسلام‌را‌در‌شبه‌جزیرة‌عربستان‌روشن‌مي‌کند.‌
آیات‌دقایق‌تاریخي‌را‌استخراج‌می‌کنند‌و‌دریچه‌هاي‌روشني‌ از‌این‌سور‌و‌ مورخان‌
به‌سوي‌خوانندگان‌مي‌گشایند،‌نکته‌ها‌و‌رازهاي‌پنهان‌و‌آشکار‌تاریخ‌را‌از‌لابه‌لاي‌متون‌
با‌ پرمحتوا‌و‌ارزشمند‌قرآن‌بیرون‌مي‌کشند‌و‌حقایق‌تاریخي‌را‌روشن‌تر‌بیان‌مي‌کنند‌و‌
توسل‌به‌آیات،‌قوت‌و‌قدرتي‌به‌نوشته‌ها‌و‌بیانات‌تاریخي‌خود‌مي‌بخشند.‌حمدالله‌مستوفي‌
نیز‌از‌این‌قاعده‌مستثنا‌نیست.‌او‌توانسته‌است‌تاریخ‌گزیدة‌خود‌را‌با‌توسل‌به‌آیاتي‌از‌قرآن‌
کریم‌که‌‌55آیه‌را‌شامل‌مي‌شود‌مستدل‌و‌مستند‌کند‌و‌ارزش‌و‌اهمیتي‌همراه‌با‌قداست‌

به‌مطالب‌تاریخي‌آن‌بدهد.‌
همان‌طور‌که‌در‌آغاز‌تاریخ‌گزیده‌بیان‌مي‌شود،‌مستوفی‌از‌ابتداي‌جواني‌همراه‌و‌همدم‌
دانشمندان‌بود‌و‌مخصوصاً‌به‌درک‌مجلس‌خواجه‌رشیدالدین‌فضل‌الله‌نایل‌آمد‌و‌اغلب‌در‌

مباحث‌علمي‌تاریخ‌شرکت‌کرد‌)مستوفي،‌2‌:1364(‌و‌شیوة‌نگارش‌خواجه‌را‌برگزید.
تاریخ‌گزیده‌یکي‌از‌استثنایي‌ترین‌تواریخ‌عمومي‌محسوب‌مي‌شود‌که‌تاریخ‌عرب‌و‌
دنیاي‌اسلام‌و‌ایران‌در‌آن‌نگاشته‌شده‌است.‌این‌کتاب‌خلاصه‌اي‌از‌تاریخ‌عمومي‌عالم‌
است‌که‌از‌بدو‌خلقت‌تا‌وزارت‌خواجه‌غیاث‌الدین‌محمد‌پسر‌خواجه‌رشیدالدین‌فضل‌الله‌را‌
دربرمي‌گیرد.‌مستوفي‌در‌این‌کتاب‌براي‌اثبات‌مطالب‌از‌آیات‌و‌احادیث‌و‌روایات‌فارسي‌
اما‌ شده‌ بیان‌ آیه‌ از‌ قسمتی‌ اثر‌ استنادهای‌ بیشتر‌ در‌ است.‌ کرده‌ استفاده‌ بسیار‌ عربي‌ و‌
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نگارندة‌مقاله‌تمام‌آیه‌را‌استخراج‌کرده‌و‌جزء‌مندرج‌در‌تاریخ‌گزیده‌را‌میان‌گیومه‌قرار‌
داده‌است.‌

آيات تاريخ گزيده و مناسبت بيان آنها 
1.‌در‌صفحة‌‌2تاریخ‌گزیده‌آمده‌است:‌

لناهُم‌عَلي‌ یباتِ‌و‌فَضَّ منا‌بنَي‌آدَم«‌وَ‌حَمَلناهُم‌فِي‌البَّرِ‌و‌البَحرِ‌وَ‌رَزَقناهُم‌مِنَ‌الطَّ »لقََد‌کَرَّ
ن‌خَلقَنا‌تَفضیلًا‌)اسرا:‌70(‌ کثیرٍ‌مِمَّ

ما‌فرزندان‌آدم‌را‌بسیار‌گرامي‌داشتیم‌و‌آنها‌را‌به‌مرکب‌بر‌و‌بحر‌سوار‌کردیم‌و‌جهان‌
جسم‌و‌جان‌را‌مسخر‌انسان‌ساختیم‌و‌از‌هر‌غذاي‌لذیذ‌و‌پاکیزه‌روزي‌دادیم‌و‌بر‌بسیاري‌

از‌مخلوقات‌خود‌برتري‌و‌فضیلت‌کامل‌بخشیدیم.

حمدالله‌مستوفي‌این‌آیه‌را‌با‌کرامتي‌که‌خداوند‌به‌او‌ارزاني‌داشته‌تا‌به‌کسب‌علم‌و‌
فضیلت‌و‌هنر‌مشرف‌شود‌بیان‌کرده‌است.‌

2.‌همچنین‌در‌همان‌صفحه:‌
»ذلکَِ‌فَضْلُ‌اللهِ‌یُؤتیهِ‌مَنْ‌یَشاءُ«‌والله‌واسعٌ‌عَلیمٌ‌)مائده:‌54(

این‌است‌احسان‌خدا‌که‌به‌هر‌که‌بخواهد‌عطا‌مي‌کند.‌

جملة‌ذلک‌یؤتیه‌من‌یشاء‌را‌به‌مناسبت،‌در‌مدح‌و‌منقبت‌خواجه‌رشیدالدین‌فضل‌الله‌
آورده‌است.‌

3.‌در‌صفحة‌‌15تاریخ‌گزیده‌آمده‌است:‌
»انِمَّا‌امَرُهُ‌اذِا‌ارادَ‌شَیئاً‌أنْ‌یَقُولَ‌لهَُ‌کُنْ‌فَیکونُ«‌)یاسین:‌82(‌

فرمان‌نافذ‌خدا‌)در‌عالم(‌چون‌ارادة‌خلقت‌چیزي‌کند‌به‌محض‌اینکه‌گوید‌موجود‌باش‌
بلافاصله‌موجود‌خواهد‌شد.‌

دربارة‌آفرینش:‌»دو‌عالم‌که‌یکي‌عالم‌امر‌است‌و‌از‌جسم‌و‌جان‌مبراست‌و‌دیگري‌
عالم‌خلق‌که‌آن‌را‌جسم‌و‌جان‌نامند‌و‌این‌دو‌عالم‌در‌صورت‌آفرینش‌عقل‌کل‌پیدا‌شد‌
و‌سرانجام‌چهار‌عنصر‌آب،‌باد،‌خاک‌و‌آتش‌و‌به‌بالاي‌آن‌اطباق‌نه‌گانة‌آسمان‌محیط‌

شد«.‌
4.‌مستوفی‌در‌صفحة‌‌17آورده‌است:‌
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ل‌)اعراف:‌179( »اوُلئکَ‌کَالَانعامِ«‌بلَْ‌هُمْ‌اضََّ
آنان‌مانند‌چهار‌پایان‌اند‌بلکه‌پست‌تر‌از‌چهار‌پایان.

در‌وصف‌کساني‌است‌»که‌چشم‌دانش‌بسته‌اند‌و‌از‌غایت‌جهل‌بر‌خاک‌مذلت‌حرص‌
و‌طمع‌نشسته‌اند‌و‌امید‌از‌لذات‌دار‌باقي‌گسسته‌اند«.

5.‌در‌صفحة‌‌19تاریخ‌گزیده‌آمده‌است:‌
»وَلمَْ‌نجَِد‌لهَُ‌عَزْماً«‌)طه:‌115(

و‌در‌آن‌عهد‌او‌را‌ثابت‌قدم‌نیافتیم.

دربارة‌اختلاف‌در‌تعداد‌انبیاي‌اولوالعزم‌آورده‌است‌و‌مي‌نویسد:‌»اکثر‌علما‌و‌ائمه،‌انبیاي‌
نیز‌ السلام‌و‌ الصلوهًْ‌و‌ ابراهیم،‌موسي،‌عیسي‌و‌محمد‌علیهم‌ را‌چهار‌مي‌دانند:‌ اولوالعزم‌

مي‌گوید‌اولوالعزم‌باید‌واضع‌شریعتي‌و‌ناسخ‌شریعت‌ماقبل‌باشد«.
6.‌مستوفی‌در‌صفحة‌‌21آورده‌است:‌

‌عَرَضَهُمْ‌عَليَ‌المَلائکِهًِِْ‌فَقالَ‌انَبؤِني‌باَِسماءِ‌هوُلاءِ‌انِ‌کُنتُم‌ »وَعَلَّم‌ادََم‌الَاسْماء‌کُلَّها«‌ثُمَّ
صادِقینَ‌)بقره:‌31(

خداوند‌عالم‌همة‌اسما‌را‌به‌آدم‌تعلیم‌داد،‌آن‌گاه‌حقایق‌آن‌اسما‌را‌در‌نظر‌فرشتگان‌پدید‌
آورد‌و‌فرمود‌اگر‌شما‌در‌دعوي‌خود‌صادقید‌اسماء‌اینان‌را‌بیان‌کنید.‌

خداوند‌پس‌از‌آفرینش‌انسان‌تمام‌اسماء‌را‌به‌او‌آموخت،‌تا‌اگر‌پرسیدند‌از‌پاسخ‌آن‌
بازنماند‌و‌فرشتگان‌به‌علم‌مقر‌گشتند‌و‌به‌فرمان‌پروردگار‌به‌او‌سجده‌کردند.‌

7.‌در‌صفحة‌‌23آمده‌است:‌
»وَ‌رَفَعناهُ‌مَکاناً‌عَلیّا«‌)مریم:‌57(

و‌مقام‌او‌را‌بلند‌و‌مرتبه‌اش‌را‌رفیع‌گردانیدیم.

مربوط‌است‌به‌مقام‌و‌موقعیت‌عالي‌ادریس‌پیامبر.‌حمدالله‌مي‌نویسد:‌»ادریس‌پیغمبر‌
با‌ملک‌الموت‌دوستي‌داشت،‌چون‌عمرش‌به‌سیصد‌و‌شصت‌سال‌رسید،‌ملک‌الموت‌با‌
خواهش‌ادریس‌به‌فرمان‌خداوند،‌روح‌او‌را‌قبض‌کرد‌و‌بازداد‌و‌بهشت‌و‌دوزخ‌را‌به‌او‌
نشان‌داد‌به‌شرط‌خروج‌از‌بهشت‌رفت‌و‌بیرون‌آمد‌و‌به‌بهانة‌جا‌گذاشتن‌نعلین‌بازگشت‌

و‌همان‌جا‌قرار‌گرفت‌که‌خداوند‌فرموده‌است«.‌
8.‌در‌صفحة‌‌‌34تاریخ‌گزیده‌آمده‌است:‌‌
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»ما‌هذاَ‌بشََرأ‌انِْ‌هذا‌الِّا‌مَلکٌَ‌کریمٌ«‌)یوسف:‌31(
گفتند‌این‌پسر‌نه‌آدمي‌بلکه‌فرشتة‌بزرگ‌حسن‌و‌زیبایي‌است.‌

در‌مهماني‌زلیخا‌هر‌یک‌از‌مهمانان‌ترنجي‌و‌کاردي‌در‌دست‌داشتند.‌چون‌یوسف‌وارد‌
شد‌از‌زیبایي‌او‌چنان‌متحیر‌شدند‌که‌به‌جاي‌ترنج‌دست‌ها‌را‌بریدند‌و‌گفتند‌این‌فرشتة‌

زیبایي‌است.‌
9.‌مستوفی‌در‌صفحة‌‌39آورده‌است:‌

لاهًَْ‌لذِِکري‌)طه:‌14( »انَِّني‌انَاَ‌الُله«‌لا‌الِهَ‌الِّا‌انَاَ‌فاعْبُدني‌وَ‌اقَمُ‌الصَّ
بدان‌که‌من‌خداي‌یکتایم،‌هیچ‌خدایي‌جز‌من‌نیست‌پس‌مرا‌به‌یگانگي‌بپرست‌و‌نماز‌

را‌براي‌یاد‌ما‌به‌پا‌دار.

وقتي‌حضرت‌موسي‌به‌طور‌سینا‌رسید‌روشنایي‌بر‌درخت‌دید،‌متعجب‌شد‌خطاب‌آمد‌
اننّي...‌

10.‌در‌صفحة‌‌41آمده‌است:‌
»لنَْ‌تَراني«‌)اعراف:‌143(

هرگز‌مرا‌نخواهید‌دید.

اشاره‌است‌به‌ورود‌حضرت‌موسي‌به‌کوه‌طور.‌وقتي‌که‌حضرت‌موسي‌به‌کوه‌طور‌وارد‌
شد،‌همه‌جا‌را‌منور‌دید،‌گفت:‌»خدایا‌خود‌را‌به‌من‌بنماي،‌جواب‌آمد‌هرگز‌مرا‌نخواهي‌

دید«.‌
11.‌همچنین‌در‌همان‌صفحه:‌

‌بهِا‌مَنْ‌تَشَاءُ‌و‌تَهدي‌مَنْ‌تَشآءُ‌انَتَ‌وَلیُّنا‌فَاغفِرلنَا‌وَ‌ارحَمنا‌وَ‌ »انِْ‌هِيَ‌الِّا‌فِتْنَتُکَ«‌تُضِلُّ
انَتَ‌خَیرُ‌الغافِرینَ‌)اعراف:‌155(‌

این‌کار‌جز‌فتنه‌و‌امتحان‌تو‌نیست‌که‌در‌این‌امتحان‌هر‌که‌را‌خواهي‌گمراه‌و‌هر‌که‌
را‌خواهي‌هدایت‌مي‌کني،‌تویي‌مولاي‌ما‌)به‌حکم‌ربوبیت(‌به‌ما‌ببخش‌و‌ترحم‌کن‌که‌

تویي‌بهترین‌آمرزندگان‌عالم.‌

داستان‌گوساله‌پرستي‌بني‌اسرائیل‌هنگام‌غیبت‌موسي‌که‌در‌قرآن‌مفصل‌بیان‌شده‌
است،‌آنجا‌که‌سامري‌در‌نبودن‌حضرت‌موسي،‌بني‌اسرائیل‌را‌به‌گوساله‌پرستي‌مي‌خواند‌
قتل‌ به‌ را‌ گوساله‌پرستان‌ و‌ ان...‌ مي‌گوید،‌ را‌ آیه‌ سینا‌ طور‌ از‌ مراجعت‌ از‌ پس‌ موسي‌ و‌

مي‌رساند.‌
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12.‌مستوفی‌در‌صفحة‌‌42آورده‌است:‌
قالَ‌»هذا‌فِراقُ‌بیَني‌وَ‌بیْنَکَ«‌سَاُنبَِّئُکَ‌بتِاویلِ‌ما‌لمَْ‌تَستَطِعْ‌عَلیَْهِ‌صَبراً‌)کهف:‌78(

خضر‌گفت‌این‌سه‌بار‌کم‌ظرفي‌و‌بي‌صبري‌و‌اعتراض‌عذر‌مفارقت‌بین‌من‌و‌توست‌
و‌من‌همین‌ساعت‌تو‌را‌بر‌اسرار‌کارهایم‌که‌بر‌فهم‌آن‌صبر‌و‌ظرفیت‌نداشتي‌آگاه‌

مي‌کنم.‌

داستان‌ملاقات‌خضر‌و‌موسي‌و‌هارون‌است‌در‌قرآن‌کریم.‌خضر‌به‌موسي‌گفت:‌»تو‌
طاقت‌کردار‌من‌نیاوري‌و‌موسي‌شرط‌کرد‌که‌اعتراضي‌نداشته‌باشد‌و‌سرانجام‌موسي‌

دربارة‌سوراخ‌کردن‌کشتي‌به‌وسیلة‌خضر‌اعتراض‌کرد‌و‌خضر‌فرمود:‌هذا...«.‌
13.‌نیز‌در‌همان‌صفحه:‌

دَهُما‌و‌یَسْتَخْرِجا‌کَنَزهُما‌ »وَکانَ‌تَحتَهُ‌کَنزٌلهَُما«‌وَکانَ‌ابَوُهُما‌صالحِاً‌فَاَرادَ‌رَبُّکَ‌انَْ‌یَبْلُغا‌اشَُّ
رَحْمَهًًْ‌مِنْ‌رَبِّکَ‌وَ‌ما‌فَعَلتَْهُ‌عَنْ‌امَري‌ذلکَِ‌تَاویلُ‌ما‌لمَْ‌تَسْطِعْ‌عَلیَهِ‌صَبراً‌)کهف:‌82(

و‌گنج‌تا‌آن‌زمان‌زیر‌دیوار‌بماند‌تا‌به‌لطف‌خدا‌خودشان‌گنج‌را‌استخراج‌کنند‌و‌من‌این‌
کارها‌نه‌از‌پیش‌خود‌)بلکه‌به‌امر‌خدا(‌کردم.‌این‌است‌مال‌باطن‌کارهایي‌که‌تو‌طاقت‌

و‌ظرفیت‌بر‌انجام‌آن‌نداشتي.‌

در‌همان‌داستان‌اشاره‌به‌گنج‌پنهان‌در‌زیر‌دیوار‌ریختة‌خانة‌دو‌یتیم‌است‌که‌خضر‌
بنایي‌مي‌کند‌و‌دیوار‌را‌مي‌سازد.‌

14.‌در‌صفحة‌‌48تاریخ‌گزیده‌آمده‌است:‌
وها‌شَهرٌ‌وَ‌رَواحُها‌شَهرٌ«‌)سبا:‌12( و‌لسُِلیَمانَ‌الرّیحَ‌»غُدُّ

و‌چون‌ما‌بر‌سلیمان‌باد‌را‌مأمور‌ساختیم‌که‌شادروان‌سلیمان‌هر‌ماه‌یک‌بار‌بامداد‌و‌
شب‌هنگام‌مي‌برد.‌

دربارة‌حضرت‌سلیمان‌است‌که‌باد‌مطیع‌او‌بود‌و‌هر‌چه‌در‌پادشاهي‌او‌اتفاق‌مي‌افتاد‌به‌
گوش‌سلیمان‌مي‌رساند‌و‌شادروان،‌سلیمان‌را‌به‌هر‌کجا‌که‌او‌دستور‌مي‌داد‌مي‌برد‌و‌یک‌

ماهه‌راه‌را‌بامداد‌و‌شبانگاه‌طي‌مي‌کرد.‌
15.‌در‌صفحة‌‌52آمده‌است:‌

لُماتِ‌انَ‌»لا‌الِهَ‌الِّا‌انَتَْ‌ ‌انَْ‌لنَْ‌نقَِدرَ‌عَلیَهِ‌فَنادي‌فِي‌الظُّ و‌ذَالنُّونَ‌اذِْ‌ذَهبَ‌مُغاضِباً‌فَظَنَّ
سُبحانکََ‌انِيّ‌کُنْتُ‌مِنَ‌الظّالمینَ«‌)انبیا:‌87(

و‌یاد‌آر‌حال‌یونس‌را‌هنگامي‌که‌از‌میان‌قوم‌خود‌غضبناک‌بیرون‌رفت‌و‌چنین‌پنداشت‌
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که‌ما‌هرگز‌او‌را‌در‌مضیقه‌و‌سختي‌نمي‌افکنیم‌)تا‌آنکه‌به‌ظلمات‌دریا‌و‌شکم‌ماهي‌در‌
شب‌تار‌گرفتار‌شد(‌آن‌گاه‌در‌آن‌ظلمت‌ها‌فریاد‌کرد‌بار‌الها‌خدایي‌به‌جز‌ذات‌یکتاي‌تو‌

نیست،‌از‌شریک‌و‌هر‌عیب‌مبّري‌هستي.‌

به‌حضرت‌یونس‌در‌قرآن‌مرتبط‌است.‌وقتي‌کشتي‌یونس‌به‌غرقاب‌گرفتار‌شد‌و‌براي‌
به‌آب‌انداختن‌مردم‌کشتي،‌سه‌بار‌قرعه‌زدند‌و‌به‌نام‌یونس‌افتاد،‌او‌دانست‌که‌خشم‌خدا‌
فرا‌رسیده‌است‌و‌خود‌را‌به‌دریا‌انداخت.‌ماهي‌او‌را‌فرو‌برد.‌چهل‌روز‌در‌شکم‌ماهي‌بود،‌
در‌میان‌سه‌تاریکي،‌تاریکي‌شب،‌آب‌و‌شکم‌ماهي،‌توبه‌و‌استغفار‌کرد‌و‌گفت:‌لا‌اله...‌

16.‌مستوفی‌در‌صفحة‌‌53آورده‌است:‌
‌»وَ‌کَذالک‌ننُْجِي‌المُؤمنینَ«‌)انبیا:‌88( یناهُ‌مِن‌الغَمِّ فَاستَجَبْنا‌لهَُ‌وَ‌نجََّ

پس‌ما‌دعاي‌او‌را‌مستجاب‌کردیم‌و‌او‌را‌از‌گرداب‌غم‌نجات‌دادیم‌و‌اهل‌ایمان‌را‌
این‌گونه‌نجات‌مي‌دهیم.‌

دنبالة‌داستان‌یونس‌است‌که‌خداوند‌تعالي‌توبة‌او‌را‌قبول‌کرد‌و‌او‌را‌از‌شکم‌ماهي‌
بیرون‌آورد.‌چهل‌روز‌دیگر‌در‌کنار‌دریا‌ماند‌و‌هر‌روز‌آهویي‌مي‌آمد‌و‌او‌را‌شیر‌مي‌داد‌و‌
درختي‌براي‌او‌سایه‌مي‌افکند،‌تا‌نیرو‌گرفت.‌مؤلف‌مي‌گوید:‌»به‌حکم‌خداي‌تعالي‌هر‌
مسلمان‌که‌در‌سختي‌باشد‌حق‌تعالي‌را‌به‌این‌دعا‌بخواند‌)آیة‌مذکور(‌او‌را‌از‌آن‌سختي‌

خلاص‌دهد«.‌
17.‌در‌صفحة‌‌62آمده‌است:‌‌

‌الَله‌ »وَلقََد‌آتَینا‌لقُمانَ‌الحِکْمَهًَْ«‌انَِ‌اشْکُرِ‌للهِ‌وَمَنْ‌یَشْکُر‌فَانَِّما‌یَشکُرُ‌لنَِفسِهِ‌وَ‌مَنْ‌کَفَرَ‌فَانَِّ
غَنيٌ‌حَمیدٌ‌)لقمان:‌12(

و‌ما‌به‌لقمان‌مقام‌علم‌و‌حکمت‌عطا‌کردیم‌)و‌فرمودیم(‌که‌بر‌این‌نعمت‌بزرگ،‌خدا‌را‌
شکر‌کن‌و‌هر‌کس‌که‌شکر‌حق‌گوید‌به‌نفع‌خود‌اوست‌و‌هر‌که‌ناسپاسي‌و‌کفران‌کند‌

به‌زیان‌خود‌اوست.‌خدا‌از‌شکر‌و‌سپاس‌خلق‌بي‌نیاز‌و‌ستوده‌صفات‌است.‌

لقمان‌را‌که‌به‌قول‌بعضي‌از‌مورخان‌عم‌زادة‌ابراهیم‌خلیل‌است،‌بعضي‌پیغمبر‌مي‌دانند‌
و‌نام‌او‌در‌قرآن‌آمده‌است.‌وي‌حکیم‌بوده‌و‌آیه‌دلالت‌بر‌حکمت‌او‌دارد.‌

18.‌در‌صفحة‌‌128تاریخ‌گزیده‌آمده‌است:‌
منا«‌بنَي‌آدَم‌)اسرا:‌70( »وَلقََدْ‌کَرَّ



52

ك
 فد

امة
صلن

ف

همانا‌گرامي‌داشتیم‌فرزندان‌آدم‌را.

ما‌ اول‌ حدیث‌ استناد‌ »به‌ مي‌گوید:‌ رسول)ص(‌ تکریم‌حضرت‌ و‌ محمدي‌ نور‌ دربارة‌
خلق‌الله‌نوري:‌آن‌نور‌در‌صورت‌بشریت‌از‌جبین‌مبین‌ابوالبشر‌آدم‌)ع(‌درخشان‌شد‌و‌او‌
مسجود‌ملائکه‌شد‌و‌آن‌نور‌بر‌سبیل‌ودیعت‌نسل‌به‌نسل‌مي‌آمد‌تا‌به‌خاتم‌النبیین‌محمد‌

مصطفي)ص(‌رسید‌و‌از‌پرتو‌آن‌عالم‌صورت‌و‌معني‌منور‌شد«.‌
19.‌در‌صفحة‌‌133آمده‌است:‌

»‌الَمَْ‌نشَْرَحْ«‌لکََ‌صَدرَک‌)انشراح:‌1(
اي‌رسول‌گرامي،‌آیا‌ما‌تو‌را‌)به‌نعمت‌حکمت‌و‌رسالت(‌شرح‌صدر‌و‌بلندي‌همت‌عطا‌

نکردیم.‌

در‌چگونگي‌دایگي‌حلیمة‌سعدیه‌است‌در‌کودکي‌حضرت‌رسول‌اکرم‌که‌چون‌پنج‌ساله‌
شد‌زمان‌انشراح‌رسید‌و‌در‌تاریخ‌اسلام‌مفصل‌و‌مشروح‌است.‌

20.‌در‌صفحة‌‌135آمده‌است:‌‌
»شَهرَ‌رَمَضانَ‌الَّذي‌آُنزِلَ‌فیهِ‌القُرآنُ«‌هُديً‌‌للِنّاسِ‌وَ‌بیَِّناتٍ‌مِنَ‌الهُدي‌وَ‌الفُرقانِ‌فَمَنْ‌
هًٌْ‌مِنْ‌ایَّامِ‌اخَُر‌یُریدُ‌الله‌بکُِمْ‌ هرَ‌فَلیَْصُمْهُ‌وَ‌مَنْ‌کانَ‌مَریضاً‌اوَ‌عَلي‌سَفَرٍ‌فَعِدَّ شَهِدَ‌مِنْکُمُ‌الشَّ
هًُْ‌و‌لتُِکبِّرو‌الَله‌علي‌ما‌هَداکُم‌وَ‌لعََلَّکُمْ‌تشکرونَ‌ لوا‌العِدَّ الیُسَر‌وَ‌لا‌یُریدُ‌بکُِم‌السُعرَ‌و‌لتُِکمَّ

)بقره:‌185(
رمضان‌ماهي‌است‌که‌قرآن‌در‌آن‌براي‌هدایت‌بشر‌و‌راهنمایي‌و‌امتیاز‌حق‌از‌باطل‌
نازل‌شده‌است.‌پس‌هر‌که‌دریابد،‌ماه‌رمضان‌را‌روزه‌بدارد‌و‌هر‌کس‌ناخوش‌یا‌در‌سفر‌
باشد‌به‌شمارة‌آنچه‌روزه‌خورده‌است‌از‌ماه‌هاي‌دیگر‌روزه‌دارد‌که‌خداوند‌براي‌شما‌
حکم‌را‌آسان‌خواسته‌است‌و‌تکلیف‌را‌مشکل‌نگرفته‌است،‌با‌اینکه‌عدد‌روزه‌را‌تکمیل‌
کرده‌خدا‌را‌به‌عظمت‌یاد‌کنید‌که‌شما‌را‌به‌دین‌اسلام‌هدایت‌فرموده‌باشد‌که‌از‌این‌

نعمت‌بزرگ‌سپاسگزار‌شوید.‌

اشاره‌دارد‌به‌نزول‌قرآن‌و‌نظر‌مستوفي‌بر‌این‌است‌که‌در‌‌24رمضان‌سال‌‌41عام‌
الفیل‌نازل‌شد،‌کلام‌مجید‌بر‌این‌معني‌ناطق‌شد‌و‌کتب‌آسماني‌همه‌در‌رمضان‌نازل‌شده‌

است.‌تورات‌در‌ششم‌رمضان،‌زبور‌در‌دوازدهم‌و‌قرآن‌در‌بیست‌و‌چهارم.‌
21.‌همچنین‌در‌همان‌صفحه:

»اقِْرَأ‌باِسْمِ‌رَبِّکَ‌الذي‌خَلقََ«‌)علق:‌1(
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اي‌رسول‌گرامي‌برخیز‌و‌قرآن‌را‌به‌نام‌پروردگارت‌که‌خداي‌آفرینندة‌عالم‌است‌براي‌
خلق‌قرائت‌کن.‌

اولین‌آیة‌قرآن‌است‌که‌در‌غار‌حرا‌نازل‌شد‌و‌حضرت‌رسول‌به‌پیغمبري‌مبعوث‌شد.‌
مطابق‌سنة‌‌921ماه‌آب‌اسکندري‌و‌اردیبهشت‌ماه‌سال‌نوزده‌از‌پادشاهي‌خسروپرویز‌به‌

وقت‌چاشتگاه‌جبرئیل‌نازل‌شد‌و‌‌5آیه‌از‌سورة‌علق‌را‌وحي‌آورد.‌
22.‌مستوفی‌در‌صفحة‌‌136آورده‌است:‌

مِلُ«‌)مزمل:‌1( »یا‌ایَُّهَا‌المُزَّ
اي‌رسول‌که‌در‌جامة‌فکرت‌و‌خاموشي‌خفته‌اي.‌

بعد‌از‌نزول‌آیات‌وحي‌مبني‌بر‌بعثت،‌حضرت‌به‌خانه‌آمد.‌در‌حالي‌که‌لرزان‌و‌ترسان‌بود‌
به‌خدیجه‌فرمود:‌جامه‌بر‌من‌بیفکن‌و‌آب‌بر‌من‌بپاش.‌خدیجه‌با‌رواندازي‌او‌را‌پوشاند‌و‌
آب‌بر‌او‌پاشید،‌سپس‌این‌آیه‌نازل‌شد‌و‌برابر‌بعضي‌روایات‌»دثرّوني«‌که‌آیة‌یا‌ایها‌المدثر‌

بر‌وي‌نازل‌شد‌)فیاض،‌70‌:1339(.‌
23.‌در‌صفحة‌‌191آمده‌است:‌

میعُ‌العَلیمَ‌)بقره:‌137( »فَسَیْکفیَکَهُمُ‌الُله«‌و‌هُوَ‌الَّسَّ
شما‌دل‌قوي‌دارید‌که‌خداوند‌از‌شر‌و‌آسیب‌آنها‌شما‌را‌نگاه‌مي‌دارد،‌چه‌او‌دعاي‌اهل‌

ایمان‌را‌مي‌شنود‌و‌به‌حال‌همه‌آگاه‌است.‌

هجدهم‌ در‌ سرانجام‌ و‌ کردند‌ محاصره‌ را‌ او‌ خانة‌ مردم‌ که‌ عثمان‌ قتل‌ ماجراي‌ در‌
ذي‌الحجة‌سال‌‌35به‌خانه‌ریختند‌و‌او‌را‌کشتند‌درحالي‌که‌قرآن‌را‌مي‌خواند،‌بنا‌بر‌قول‌

مؤلف‌خونش‌بر‌آیة‌مذکور‌چکید.‌
24.‌در‌صفحة‌‌193آمده‌است:‌

وَ‌ما‌کُنْتُ‌مُتَّخِذَ‌المُضلِّینَ‌عَضُداً‌)کهف:‌51(
و‌کمک‌از‌کسي‌نخواستم‌و‌هرگز‌گمراهان‌را‌به‌مددکاري‌نگرفتم.‌

از‌حضرت‌علي‌بعد‌از‌بیعت‌خواستند‌که‌کاردان‌عثمان‌مخصوصاً‌معاویه‌را‌معزول‌نکند‌
تا‌کارها‌قرار‌گیرد،‌حضرت‌فرمود:‌ما‌کنت...‌لذا‌فتنه‌ایجاد‌شد‌و‌امراي‌اطراف‌سرکشي‌

آغاز‌کردند.‌
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25.‌در‌صفحة‌‌225تاریخ‌گزیده‌آمده‌است:‌
»و‌مِنَ‌النّاسِ‌مَنْ‌یَشري‌نفَسهُ‌ابتْغاءَ‌مَرضاتِ‌الله«‌وَ‌الُله‌رَوُفٌ‌باِلعبادِ‌)بقره:‌207(

بعضي‌مردانند‌)مراد‌حضرت‌علي‌است(‌که‌از‌جان‌خود‌در‌راه‌رضاي‌خدا‌درگذرند‌)مانند‌
شبي‌که‌علي‌به‌جاي‌پیغمبر‌در‌بستر‌خوابید(‌و‌خدا‌دوستدار‌چنین‌بندگاني‌است.‌

به‌عقیدة‌مؤلف،‌آیه‌دربارة‌یاسر‌بن‌عامر‌صحابي‌پدر‌عمار‌و‌اصحاب،‌فرود‌آمده‌است‌
ولي‌شیعه‌معتقد‌است‌که‌دربارة‌حضرت‌علي)ع(‌نازل‌شده‌به‌مناسبت‌لیلهًْ‌المبیت،‌شبي‌
که‌حضرت‌علي‌در‌بستر‌پیامبر‌آرمید‌و‌رسول‌اکرم‌هجرت‌آغاز‌کرد‌)مکارم‌شیرازي،‌1353:‌

ج2،‌ص470(.

26.‌در‌صفحة‌‌234آمده‌است:‌
وَمَنْ‌عِنْدَهُ‌عِلمُ‌الکِتابِ‌)رعد:‌43(

کیست‌که‌نزد‌او‌علم‌کتاب‌وجود‌دارد.‌

آیه‌اشاره‌دارد‌به‌عبدالله‌بن‌سلام‌صحابي‌که‌از‌علماي‌یهود‌قبیلة‌قینقاع‌بود‌و‌در‌مدینه‌
اسلام‌آورده‌بود.‌

27.‌در‌صفحة‌‌241آمده‌است:‌‌
»وَلا‌تَقولوُا‌لمَِنْ‌یُقْتَلُ‌في‌سَبیلِ‌اللهِ‌امَوات‌بلَ‌احَیاءً‌و‌لکِنْ‌لا‌تَشعُرونَ«‌)بقره:‌154(

و‌آن‌کسي‌که‌در‌راه‌خدا‌کشته‌شده‌را‌مرده‌نپندارید،‌بلکه‌او‌زندة‌ابدي‌است‌ولیکن‌همة‌
شما‌این‌حقیقت‌را‌درنخواهید‌یافت.‌

به‌مناسبت‌شهادت‌قیس‌بن‌عبدالمنذر‌انصاري‌و‌یارانش‌که‌در‌جنگ‌بدر‌شهید‌شدند‌
فرود‌آمده‌است.‌

28.‌مستوفی‌در‌صفحة‌‌245آورده‌است:
‌الحَطَبِ‌)لهب:‌4( وَ‌امْرَاتُهُ‌حَمّالهًَْ

و‌همسر‌ابولهب‌)ام‌جمیله‌خواهر‌ابوسفیان(‌هیزم‌آتش‌افروز‌دوزخ‌باشد.‌

آیه‌دربارة‌ام‌جمیله،‌زن‌ابولهب‌که‌خواهر‌ابوسفیان‌بود‌نازل‌شده‌است.‌به‌طوري‌که‌از‌
معني‌آیه‌مستفاد‌مي‌شود،‌مؤلف‌دربارة‌ابوسفیان‌که‌یکي‌از‌مؤلفهًْ‌القلوب‌بوده‌و‌در‌هنگام‌
فتح‌مکه‌اسلام‌آورده‌مي‌نویسد:‌پیغمبر‌او‌را‌عامل‌صدقات‌طایف‌کرد،‌در‌زمان‌خلافت‌

عثمان‌کور‌شد‌و‌در‌سال‌‌32به‌سن‌‌84سالگي‌درگذشت‌و‌ام‌جمیل‌خواهر‌وي‌بود.‌
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29.‌در‌صفحة‌‌265آمده‌است:‌
»انِاّ‌فَتَحْنا‌لکََ‌فَتْحاً‌مُبیناً«‌)فتح:‌1(

)اي‌رسول‌ما‌غم‌مدار(‌که‌ما‌تو‌را‌به‌فتح‌آشکاري‌در‌عالم‌پیروز‌مي‌گردانیم.‌

وقتي‌اسراي‌کربلا‌را‌به‌نزد‌یزید‌آوردند،‌یزید‌این‌آیه‌را‌خواند.‌
30.‌همچنین‌در‌همان‌صفحه:‌

‌ أها‌إنَِّ »ما‌اصَابَ‌مِنْ‌مُصَیبهًٍِْ‌فِي‌الَارضِ‌وَ‌لا‌في‌انَفُْسِکُم‌الِّا‌في‌کِتابِ‌مِنْ‌قَبلِ‌انَْ‌نبََرَّ
ذلکَ‌عَليَ‌اللهِ‌یَسیرٌ«‌)حدید:‌22(

هر‌رنج‌و‌مصیبتي‌که‌در‌زمین‌)از‌قحطي‌و‌آفت‌و‌فقر‌و‌ستم(،‌یا‌از‌نفس‌خویش‌)چون‌
ترس‌و‌غم‌و‌درد‌و‌الَمَ(‌به‌شما‌مي‌رسد‌همه‌در‌کتاب‌)لوح‌محفوظ‌ما(،‌پیش‌از‌آنکه‌همه‌

را‌در‌دنیا‌ایجاد‌کنیم‌ثبت‌است‌و‌این‌کار‌بر‌خدا‌آسان‌است.‌

با‌ العابدین‌گفت‌دیدید‌که‌ وقتي‌اسرا‌را‌به‌مجلس‌شام‌آوردند،‌یزید‌به‌حضرت‌زین‌
خود‌چه‌کردید‌و‌به‌منع‌بیعت،‌کار‌خود‌به‌کجا‌رساندید.‌حضرت‌فرمود،‌ما‌اصاب...‌یزید‌در‌

پاسخ،‌آیة‌زیر‌را‌خواند.‌
31.‌نیز‌در‌همان‌صفحه:

ما‌اصَابکَُمْ‌مِن‌مُصیبتهٍ‌فَبمِا‌کَسَبَتْ‌ایَدیکُم‌وَ‌یَعفُوا‌عَن‌کَثیرٍ‌)شوري:‌30(
و‌آنچه‌از‌رنج‌و‌مصایب‌به‌شما‌مي‌رسد‌)‌چون‌درد‌و‌فقر‌و‌پریشاني‌و‌جنگ‌و‌قحطی‌
و‌گرفتاري‌ها(،‌همه‌از‌دست‌)اعمال‌زشت(‌خود‌شما‌است‌درصورتي‌که‌خدا‌بسیاري‌از‌

اعمال‌بد‌را‌عفو‌مي‌کند.‌

یزید‌در‌پاسخ‌حضرت‌زین‌العابدین‌در‌مجلس‌شام‌گفت‌لا‌و‌الله‌و‌آیة‌فوق‌را‌خواند.‌
32.‌در‌صفحة‌‌290تاریخ‌گزیده‌آمده‌است:‌

‌أَُمَّهًٍْ‌اجََلٌ‌فَاذا‌جاءَ‌اجََلُهُم‌لا‌یَستاخِرونَ‌ساعهًًْ‌و‌لا‌یَستَقدمونَ«‌)اعراف:‌34( »وَ‌لکُِلِّ
هر‌قومي‌را‌دوره‌اي‌و‌اجل‌معیني‌است‌که‌چون‌فرا‌رسد‌لحظه‌اي‌مقدم‌و‌مؤخر‌نتواند‌

کرد.‌

»عجب‌آنکه‌دولت‌بني‌امیه‌بر‌سه‌کس‌به‌آخر‌آمد‌که‌در‌عهد‌خود‌عدیم‌المثل‌بودند؛‌
مروان‌الحمار،‌فرمانده‌لشکرش‌یزید‌بن‌عمر‌بن‌هبیره‌که‌در‌مردي‌و‌شجاعت‌نظیر‌نداشتند‌
و‌وزیرش‌عبدالحمید‌یحیي‌که‌در‌تدبیر‌و‌کفایت‌ثاني‌نداشت.‌حق‌تعالي‌چنین‌اقتضا‌فرمود‌
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تا‌همگان‌را‌محقق‌شود‌که‌کارها‌به‌تقدیر‌ایزدي‌است‌نه‌به‌تدبیر‌و‌مردي«.‌
33.‌همچنین‌در‌همان‌صفحه:‌

فَلا‌ اجََلُهُم‌ جاءَ‌ اذِا‌ اجَلٌ‌ امَُّهًٍْ‌ ‌ لکُِلَّ الُله‌ ماشاءَ‌ الِّا‌ نفَعاً‌ لا‌ و‌ اً‌ ضَرَّ لنَِفسي‌ امَِلکُ‌ لا‌ »قُل‌
یَستأخرونَ‌ساعهًَْ‌و‌لا‌یستقدمونَ«‌)یونس:‌49(

اي‌رسول‌خدا‌پاسخ‌ده‌که‌من‌مالک‌نفع‌و‌ضرر‌خود‌نیستم‌)تا‌چه‌رسد‌به‌دیگران(،‌مگر‌
هر‌چه‌خدا‌خواهد‌براي‌هر‌امتي‌اجل‌معیني‌است‌و‌روز‌‌مرگي‌که‌از‌جانب‌خدا‌فرا‌رسد‌

ساعتي‌دیر‌و‌زود‌نشود.‌

این‌آیه‌نیز‌با‌شکست‌مروان‌مرتبط‌است.‌در‌صفحة‌‌290تاریخ‌گزیده،‌موضوع‌شکست‌
مروان‌الحمار‌در‌جنگ‌زاب،‌از‌لشکر‌سفاح‌است‌که‌سرانجام‌در‌جنگ‌بوصیر‌مصر‌کشته‌

شد.‌
34.‌در‌ص‌310آمده‌است:‌

قالَ‌یا‌نوحُ‌انَِّهُ‌لیَسَ‌مِن‌اهَلکَِ‌انَِّهُ‌عَملٌ‌غَیْرُ‌صالحٍ‌فَلا‌تَسْئَلنِْ‌ما‌لیَسَ‌لکََ‌بهِِ‌عِلمٌ‌انِيّ‌
اعَظُکَ‌انَ‌تکونَ‌مِن‌الجاهلینَ‌)هود:‌46(

بسیار‌ عملي‌ را‌ او‌ زیرا‌ ندارد،‌ اهلیت‌ تو‌ با‌ هرگز‌ تو‌ فرزند‌ که‌ کرد‌ خطاب‌ نوح‌ به‌ خدا‌
نا‌شایسته‌است‌پس‌تو‌از‌من‌تقاضاي‌امري‌که‌هیچ‌از‌حال‌آن‌آگه‌نیستي‌مکن.‌من‌تو‌

را‌پند‌مي‌دهم‌نصیحت‌بشنو‌و‌از‌مردم‌جاهل‌مباش.‌

بود‌ را‌کشته‌ امین‌ دنداني،‌ قریش‌ به‌وسیلة‌غلامش‌ در‌سال‌‌192 که‌ ذوالیمین‌ طاهر‌
سرش‌را‌با‌فتح‌نامه‌پیش‌مأمون‌فرستاد.‌)سال‌198(‌در‌نامه‌نوشت‌انه...‌

35.‌مستوفی‌در‌صفحة‌‌314آورده‌است:‌
قالَ‌»لا‌تَثْریبَ‌عَلیکُمُ‌الیَومَ‌یَغفِرُالُله‌لکَُمْ‌وَ‌هُوَ‌ارَحُم‌الراحمینَ«‌)یوسف:‌92(

یوسف‌)چون‌برادران‌را‌شرمگین‌یافت،‌از‌روي‌مهرباني(‌گفت‌امروز‌هیچ‌خجل‌و‌متأثر‌
نباشید‌که‌من‌عفو‌کردم،‌خدا‌هم‌گناه‌ببخشد‌که‌او‌مهربان‌ترین‌مهربان‌است.‌

در‌برخورد‌معتصم‌برادر‌مأمون‌با‌عبدالله‌طاهر‌که‌نایب‌درگاه‌مأمون‌بود‌و‌مانع‌ورود‌
معتصم‌و‌غلامانش‌شد‌و‌قضیه،‌بسیار‌مفصل‌است.‌معتصم‌پس‌از‌مدتي‌به‌عبدالله‌نوشت:‌
لا‌ لهم«‌ اقول‌ انا‌ و‌ اخوته‌ و‌ یوسف‌ بین‌ الشیطان‌ نزع‌ مثل‌ بینک‌ و‌ بیننا‌ امور‌ کان‌ »قد‌

تثریب...‌
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36.‌در‌صفحة‌‌324آمده‌است:‌
‌الناسَ‌کانوا‌باِیاتنا‌لا‌ »وَ‌اذاَ‌وَقَع‌القَولَ‌عَلیهِم‌اخَْرجْنا‌لهَُم‌دابهًْ‌مِن‌الارضِ‌تُکَلِّمُهُم«‌انََّ

یُوقنونَ‌)نمل:‌82(
و‌گاهي‌که‌سخن‌بر‌ایشان‌فرود‌آید‌برون‌آریم‌براي‌آنها‌جنبنده‌اي‌را‌از‌زمین‌که‌سخن‌

گوید‌با‌آنان‌که‌مردم‌به‌آیت‌هاي‌ما‌یقین‌نمي‌آورند.‌

به‌مناسبت‌آنکه‌متوکل‌در‌خواب‌دید‌که‌چهارپایي‌با‌او‌سخن‌مي‌گوید،‌از‌معبر‌تعبیر‌
پرسید،‌به‌خاطر‌معبر،‌آیة‌فوق‌گذشت‌اما‌تعبیر‌نکرد‌و‌گفت‌خیر‌باشد.‌

37.‌در‌صفحة‌‌331آمده‌است:‌
هًٍْ‌)توبه:‌13( لَ‌مرَّ وا‌باِخِراجِ‌الرسولِ‌وَ‌هُم‌بدََوُکُم‌اوََّ الَُا‌تُقاتلونَ‌قَومَاً‌نکََثوا‌ایمانهَُم‌و‌همُّ

آیا‌کارزار‌نمي‌کنید‌قومي‌را‌که‌شکستند‌قسم‌هایشان‌را‌و‌همت‌گماشتند‌به‌بیرون‌کردن‌
پیغمبر‌و‌ایشان‌ابتدا‌کردند‌شما‌را‌اولین‌بار.‌

در‌زمان‌غلبة‌غلامان‌ترک‌بر‌مهتدي‌بالله‌خلیفة‌عباسي،‌او‌تصمیم‌گرفت‌که‌آنها‌را‌
سرکوب‌کند.‌غلامان‌آگاه‌شدند‌ولي‌از‌ترس‌زهد‌و‌ورع‌وي‌خروج‌نمي‌کردند،‌پسران‌متوکل‌
ایشان‌را‌تحریک‌کردند‌که‌رهبانان‌هم‌طاعت‌مي‌کنند‌ولي‌کافرند‌و‌درنتیجه‌غلامان‌خروج‌
کردند‌و‌از‌عوام‌یاري‌طلبیدند‌و‌آیه‌را‌خواند،‌ولي‌هیچ‌کس‌به‌کمک‌او‌نرفت،‌مهتدي‌به‌

تنهایي‌مبارزه‌کرد‌و‌چند‌نفر‌را‌مغلوب‌کرد.‌او‌را‌گرفتند‌و‌زنداني‌کردند‌و‌کشتند.‌
38.‌در‌صفحة‌‌251آمده‌است:‌

»الَمَ‌تَرَ‌کَیفَ‌فَعَلَ‌رَبُّکَ‌باِصحابِ‌الفیلِ«‌)فیل:‌1(
)اي‌رسول‌ما(‌آیا‌ندیدي‌که‌خداي‌تو‌با‌اصحاب‌فیل‌چه‌کرد.‌

و‌ بود‌ نظر‌ اختلاف‌ دربارة‌فردوسي‌ بالله‌خلیفة‌عباسي‌و‌محمود‌سبکتگین‌ القادر‌ بین‌
خلیفه‌از‌فردوسي‌حمایت‌مي‌کرد‌و‌در‌نامه‌اي‌که‌سلطان‌محمود‌به‌خلیفه‌نوشته‌بود،‌یاد‌
کرده‌بود‌که‌اگر‌فردوسي‌را‌به‌من‌نفرستي‌بغداد‌را‌پي‌فیل‌سپرم.‌خلیفه‌بر‌پشت‌مکتوب‌

او‌نوشت‌»بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌الم‌تر...«.
39.‌در‌صفحة‌‌354تاریخ‌گزیده‌آمده‌است:‌

ارِْجِع‌الِیَهِم‌فَلنَأتیِنَّهُم‌بجَِنودِ‌لا‌قِبلَ‌لهَُم‌بهِا‌و‌لنَُخرِجنَّهُم‌مِنها‌اذَلهًًَّْ‌و‌هُم‌صاغِرونَ‌)نمل:‌
)37
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اي‌فرستادة‌بلقیسیان‌با‌هدایا‌به‌سوي‌آنان‌باز‌شو‌که‌من‌لشکري‌بي‌شمار‌که‌هیچ‌با‌
بیرون‌ از‌آن‌ملک‌ با‌ذلت‌و‌خواري‌ را‌ آنها‌ آنها‌مي‌فرستم‌و‌ بر‌ نتوان‌کرد‌ آن‌مقاومت‌

مي‌کنم.‌

در‌فتنة‌بساسیري‌که‌از‌سرهنگیان‌دیلمي‌بود‌و‌یک‌سال‌و‌چهار‌ماه‌در‌بغداد‌بر‌پا‌بود‌
خطبه‌و‌سکه‌به‌نام‌اسماعیلیان‌شد،‌از‌طرف‌دیگر‌ابراهیم‌ینال‌نیز‌با‌القائم‌بامرالله‌مخالفت‌
داشت.‌قائم‌نامه‌اي‌به‌سلطان‌طغرل‌نوشت:‌»مسلماني‌را‌دریاب‌که‌شعار‌قرامطه‌آشکار‌و‌
کار‌اسلام‌سست‌شد«.‌سلطان‌وزیر‌را‌فرمود‌که‌جواب‌مناسب‌بنویس.‌صفي‌الدین‌ابوالعلاء‌

منشي‌بر‌پشت‌رقعة‌خلیفه‌آیة‌مذکور‌را‌نوشت.‌
40.‌در‌صفحة‌‌362آمده‌است:‌‌

‌مَنقَلبٍَ‌یَنقَلبونَ‌)شعرا:‌227( وَ‌سَیعْلمَُ‌الذینَ‌ظَلموا‌ايَِّ
و‌آنان‌که‌ظلم‌و‌ستم‌کردند‌به‌زودي‌خواهند‌دانست‌که‌به‌چه‌کیفرگاهي‌و‌دوزخ‌انتقامي‌

بازگشت‌مي‌کنند.‌

سلطان‌محمد‌بن‌محمود‌بن‌محمد‌بن‌ملکشاه‌سلجوقي‌قصد‌داشت‌که‌»رسم‌سلاطین‌
تازه‌کند«‌و‌در‌بغداد‌راه‌یابد.‌لشکر‌کشید‌و‌با‌علي‌کوچک‌صاحب‌موصل‌به‌در‌بغداد‌رفت.‌
بغداد‌را‌حصار‌داد‌اما‌جنگي‌نمي‌کرد‌و‌مي‌خواست‌که‌به‌خوشي‌میسر‌شود.‌کار‌محاصره‌

دراز‌شد‌به‌سلطان‌مسعود‌سلجوقي‌نامه‌نوشت‌و‌در‌آن‌این‌آیه‌را‌متذکر‌شد.‌
41.‌در‌صفحة‌‌516آمده‌است:‌

‌الَارضَ‌یَرثُها‌عِباديَ‌الصّالحونَ«‌)انبیا:‌105( کرِ‌انََّ بورِ‌مِنْ‌بعَدِ‌الذِّ »وَ‌لقََد‌کَتبنا‌فِي‌الزَّ
البته‌ انبیاي‌سلف‌وعده‌دادیم(‌که‌ و‌ما‌بعد‌از‌تو‌راه‌در‌زبور‌داوود‌نوشتیم‌)و‌در‌کتب‌

بندگان‌نیکوکار‌من‌ملک‌زمین‌را‌وارث‌و‌متصرف‌خواهند‌شد.‌

در‌سال‌‌571که‌صلاح‌الدین‌ایوبي‌پس‌از‌استیلاي‌بر‌مصر،‌شام‌را‌نیز‌تصرف‌کرد‌و‌
به‌سال‌‌585بیت‌المقدس‌را‌از‌دست‌فرنگیان‌بیرون‌آورد،‌لوحي‌بر‌در‌دروازة‌بیت‌المقدس‌

بنشاند‌که‌آیة‌مزبور‌بر‌آن‌نوشته‌شده‌بود.‌
42.‌مستوفی‌در‌صفحة‌‌620آورده‌است:‌

»فَاذِا‌جاءَ‌اجََلُهُم‌لا‌یَستأخِرونَ‌ساعَهًْ‌و‌لا‌یَستقدمونَ«‌)اعراف:‌34(

چون‌اجل‌آنها‌فرا‌رسد‌لحظه‌اي‌مقدم‌و‌مؤخر‌نتوانند‌کرد.‌
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امیر‌ پیش‌ تالش‌»از‌ بهادرخان‌و‌پسرش‌ ابوسعید‌ وزیر‌ امیر‌چوپان،‌ بزرگ‌ پسر‌ حسن‌
چوپان‌به‌خوارزم‌گریختند‌و‌پیش‌پادشاه‌ازبک‌رفتند‌و‌به‌مرتبت‌و‌جاه‌رسیدند.‌از‌جانب‌او‌
به‌جنگ‌چرکز‌رفتند‌و‌حسن‌در‌آن‌جنگ‌زخم‌خورد‌و‌بدان‌در‌گذشت‌و‌پسرش‌تالش‌به‌

مرگ‌طبیعي‌مرد‌و‌سرّ‌آیة‌واذا‌جاء‌در‌حق‌آنان‌آشکار‌شد«.‌
43.‌همچنین‌در‌همان‌صفحه:‌

»‌ایَنَما‌تکَونوا‌یُدْرِکْکُمُ‌الموتُ«‌و‌لوَ‌کُنتُم‌في‌برُوجٍ‌مُشَیَّدَهُ‌و‌انِ‌تُصِبهُم‌حَسَنَهًٌٌْ‌‌یَقولوا‌هذِهِ‌
مِن‌عِنداللهِ‌و‌انِ‌تُصِبهُم‌سَیئَهًٌْ‌یَقولوا‌هذِهِ‌مِن‌عِندک‌قَل‌کُلٌ‌مِن‌عِند‌اللهِ‌فَما‌لهِوُلاءِ‌القومِ‌

لا‌یَکادونَ‌یفقهونَ‌حَدیثاً‌)نسا:‌78(
‌هر‌کجا‌باشید‌اگر‌چه‌در‌کاخ‌هاي‌بسیار‌محکم،‌مرگ‌شما‌را‌فرا‌رسد‌و‌آنان‌را‌اگر‌خوشي‌
و‌نعمتي‌فرا‌رسد‌گویند‌این‌از‌جانب‌خداست‌و‌اگر‌زحمتي‌پیش‌آید‌به‌تو‌نسبت‌دهند‌

)رسول‌خدا(‌بگو‌همه‌از‌جانب‌خداست‌چرا‌این‌قوم‌جاهل‌از‌فهم‌هر‌سخن‌دورند.‌

»شیخ‌محمود‌پسر‌دیگر‌امیر‌چوپان‌که‌حاکم‌گرجستان‌بود‌بر‌دست‌و‌لشکر‌پادشاه‌
)ابوسعید‌بهادرخان(‌گرفتار‌شد،‌او‌را‌در‌تبریز‌به‌یاسا‌رسانیدند‌و‌نص‌آیه‌در‌حق‌آن‌دودمان‌

محقق‌آمد‌و‌در‌آن‌تخمه‌از‌مردان‌کسي‌که‌حالیا‌از‌او‌اعتباري‌برتوان‌گرفت‌نماند«.‌
44.‌در‌صفحة‌‌621آمده‌است:‌

ا‌یَصِفونَ‌)انبیا:‌22( ‌العَرشِ‌عَمَّ لوَ‌کان‌فیهِما‌الهِهًٌْ‌الِّا‌الُله‌لفََسَدَ‌تا‌فَسُبحانَ‌اللهِ‌رَبُّ
اگر‌در‌آسمان‌و‌زمین‌به‌جز‌خداي‌یکتا‌خدایاني‌وجود‌داشت‌همانا‌خلل‌و‌فساد‌در‌آسمان‌
و‌زمین‌راه‌مي‌یافت،‌پس‌بدانید‌پادشاه‌ملک‌وجود‌خداي‌یکتاست‌و‌از‌توصیف‌و‌اوهام‌

مشرکان‌جاهل‌پاک‌و‌منزه‌است.‌

دربارة‌وزارت‌غیاث‌الدین‌محمد‌پسر‌خواجه‌رشیدالدین‌فضل‌الله‌است‌که‌»حق‌تعالي‌
در‌حق‌بندگان‌خود‌نظر‌عنایت‌فرمود‌و‌حکم‌لو‌کان...‌به‌تقدیم‌رسانید«.

45.‌نیز‌در‌همان‌صفحه:‌
ا‌یَصِفونَ‌)انبیا:‌22( ‌العَرشِ‌عَمَّ لوَ‌کان‌فیهِما‌الهِهًْ‌الِّا‌الُله‌لفََسَدَتا‌فَسُبحانَ‌اللهِ‌رَبِّ

اگر‌در‌میان‌آنان‌خدایاني‌بود‌جز‌خداي‌یکتا‌تباهي‌گرفتند،‌پس‌پاک‌است‌پروردگار‌عرش‌
از‌آنچه‌وصف‌کنند.‌

دربارة‌وزارت‌علاء‌الدین‌محمد‌پسر‌دیگر‌خواجه‌رشیدالدین‌فضل‌الله‌است‌که‌»به‌کار‌
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استیفاي‌ممالک‌منسوب‌شد‌و‌به‌وزارت‌خراسان‌مشغول‌شد‌و‌مانند‌پدر‌بزرگوارش‌ساعي‌
جمیله‌به‌تقدیم‌رسانید‌و‌در‌حق‌همگان‌اکرام‌کرد‌و‌گناهان‌و‌خطاهاي‌افراد‌را‌با‌نظر‌

عنایت‌ببخشود«.
46.‌همچنین‌در‌همان‌صفحه:‌

لسِنَّت‌اللهِ‌ تَجِدَ‌ فَلنَْ‌ الَاولینَ‌ سُنَّتِ‌ الِّا‌ یَنظرونَ‌ فَهَلْ‌ باِهِلهِِ‌ الِّا‌ السّیئَ‌ المَکُر‌ ‌و‌لا‌یحیقُ‌
تَبدیلًا‌وَلنَْ‌تَجِدَ‌لسُِنَّتِ‌اللهِ‌تحویلًا‌)فاطر:‌43(

و‌فکر‌بد‌کاري‌جز‌صاحبش‌را‌تباه‌نخواهند‌کرد‌و‌آیا‌اینان‌جز‌آنکه‌به‌طریقة‌امم‌گذشته‌
هلاک‌شوند‌انتظار‌دارند؟‌و‌طریقة‌خدا‌و‌حق‌)سنت‌الهي(‌هرگز‌تغییر‌نمي‌پذیرد.‌

در‌زمان‌خواجه‌غیاث‌الدین‌هنگامي‌که‌طغاي‌و‌طاش‌تیمور،‌‌امراي‌ابوسعید‌بهادرخان‌
فتنه‌انگیزي‌آغاز‌کردند،‌قصد‌ارکان‌دولت‌داشتند‌و‌براي‌پادشاه‌معلوم‌شد،‌‌آیة‌بالا‌صورت‌

حال‌ایشان‌شد‌و‌در‌آغاز‌شوال‌‌725به‌دار‌فنا‌رفتند.‌
47.‌در‌صفحة‌‌622آمده‌است:‌

»ذلکَِ‌فَضْلُ‌اللهِ‌یُوتیهَ‌مَنْ‌یَشاءُ‌وَ‌الُله‌ذُوالفضلِ‌العظیمِ«‌)حدید:‌21(
پس‌از‌رفع‌فتنة‌طغاي‌و‌طاش‌تیمور‌و‌»فراغت‌حال‌و‌رفاهیت‌بال‌مردم‌که‌در‌سایة‌
عدل‌و‌رحمت‌پادشاه‌و‌شفقت‌و‌رأفت‌وزیرش‌ایجاد‌شد،‌همگان‌به‌دعاگویي‌پرداختند‌

و‌ذلک...«‌

48.‌مستوفی‌در‌صفحة‌‌635آورده‌است:‌
‌و‌لا‌یَکونوُا‌کَالذّینَ‌ ینَ‌آمنوا‌انَْ‌تَخْشَعَ‌قلوبهُُم‌لذِکرِ‌اللهِ«‌وَ‌ما‌نزََلَ‌مِن‌الحقِّ »الَمَْ‌یَانِ‌للِذَّ
)حدید:‌ فاسقونَ‌ مِنهُم‌ کَثیرٌ‌ و‌ قُلوبهُمْ‌‌ ‌ فَقَسَتْ‌ المَدَ‌ عَلیَْهُمَ‌ فَطَالَ‌ قَبْلُ‌ مِنْ‌ الکتابَ‌ اوُتُو‌

)15
آیا‌نوبت‌آن‌نرسیده‌که‌گرویدگان‌دل‌هایشان‌به‌یاد‌خدا‌خاشع‌گردد‌و‌آنچه‌از‌حق‌نازل‌
شد‌بذل‌توجه‌کنند؟‌و‌این‌فضل‌خداست‌که‌به‌هرکس‌خواهد،‌عطا‌کند‌و‌فضل‌و‌کرم‌

خدا‌بسیار‌عظیم‌است.‌

سبب‌توبة‌فضیل‌عیاض‌که‌از‌عرفاي‌قرن‌دوم‌و‌علماي‌حدیث‌است‌)در‌جواني‌راهزني‌
مي‌کرد(‌آن‌بود‌که‌بر‌کنیزکي‌عاشق‌بود،‌وقتي‌به‌سراغ‌او‌رفت‌آواز‌قرآن‌خواني‌شنید‌که‌
مي‌خواند‌الم...‌عیاض‌را‌از‌شنیدن‌آن‌آیه‌بیداري‌و‌آگاهي‌پیدا‌شد،‌توبه‌کرد‌و‌بازگشت.‌

49.‌در‌صفحة‌‌636آمده‌است:‌
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قُل‌»مَتاعُ‌الدنیا‌قَلیلُ«‌وَالاخِرهًٌُْ‌خیرٌ‌لمَِنِ‌اتقّي‌وَ‌لا‌تظلمَونَ‌فتیلًا‌)نسا:‌77(
بگو‌که‌زندگاني‌دنیا‌متاعي‌اندک‌است‌و‌جهان‌آخرت‌ابدي‌براي‌هر‌که‌خداترس‌باشد،‌

بسیار‌بهتر‌از‌دنیاست‌و‌آنجا‌کمترین‌ستم‌دربارة‌کس‌نخواهد‌شد.‌

حاتم‌اصم‌را‌به‌دارالخلافة‌هارون‌بردند.‌حاتم‌خلیفه‌را‌زاهد‌خطاب‌کرد،‌خلیفه‌گفت:‌
من‌زاهد‌نیستم،‌تو‌هستي؟‌حاتم‌گفت:‌»زاهد‌آن‌است‌که‌به‌کمتر‌چیزي‌قناعت‌کند‌و‌حق‌
تعالي‌مي‌فرماید:‌متاع‌الدنیا‌قلیل.‌چون‌تو‌بر‌دنیا‌قناعت‌کرده‌اي،‌زاهد‌باشي،‌من‌که‌سر‌به‌

دنیا‌و‌آخرت‌فرو‌نمي‌آورم،‌چگونه‌زاهد‌باشم؟«‌
50.‌در‌صفحة‌‌637آمده‌است:‌

‌الظالمینَ‌)آل‌عمران:‌ بُ‌المُسرِفینَ«‌)انعام:‌141(،‌و‌الُله‌لا‌یُحِبُّ و‌لا‌تُسرِفوا‌انَِّهُ‌»لا‌یُحِّ
)57

و‌اسراف‌نکنید‌که‌خدا‌مسرفان‌را‌دوست‌نمي‌دارد.‌

شیخ‌بهلول،‌پسر‌عموي‌هارون‌الرشید‌روزي‌نزد‌خلیفه‌رفت‌که‌در‌عمارتي‌عالي‌زندگي‌
مي‌کرد.‌به‌بهلول‌گفت‌چیزي‌بر‌این‌عمارت‌بنویس،‌بهلول‌تکه‌ذغالي‌برداشت‌و‌نوشت‌
اگر‌از‌مال‌خود‌ساخته‌اي‌اسراف‌کرده‌اي‌و‌خداوند‌مسرفین‌را‌دوست‌ندارد‌و‌اگر‌از‌مال‌

دیگران‌باشد،‌ستم‌کرده‌اي‌و‌خداوند‌ستمگران‌را‌دوست‌ندارد.‌
51.‌در‌صفحة‌‌640آمده‌است:‌

»لقََدْ‌خَلقَناَ‌الِانسانَ‌في‌احَْسَنِ‌تَقویمٍ«‌)تین:‌4(

که‌ما‌انسان‌را‌در‌)مقام(‌حسن‌تقویم‌و‌نیکوترین‌صورت‌در‌مراتب‌وجود‌بیافریدیم.‌

شیخ‌احمد‌بن‌حرب‌معاصر‌بایزید‌بسطامي‌گفته‌است‌حق‌تعالي‌مي‌فرماید‌آیه...‌»چون‌
نیکوترین‌صورتي‌آفرید‌بي‌مروتي‌باشد‌به‌بدترین‌صفتي‌مشغول‌بودن«‌)یعني‌متابعت‌دیو‌

کردن(.
52.‌در‌صفحة‌‌643تاریخ‌گزیده‌آمده‌است:‌

»لمَْ‌یَلدِْ‌وَ‌لمَْ‌یولدَ‌وَ‌لمَْ‌یَکُنْ‌لهَُ‌کُفواً‌احََد«‌)اخلاص:‌‌3و4(
نه‌کسي‌فرزند‌اوست‌و‌نه‌او‌فرزند‌کسي‌است‌و‌نه‌هیچ‌کس‌مثل‌و‌مانند‌و‌همتاي‌

اوست.

از‌شیخ‌محمدعلي‌حکیم‌ترمذي‌که‌معاصر‌ابوتراب‌نخشبي‌بود‌روایت‌است‌که‌حق‌
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تعالي‌را‌در‌خواب‌دید‌و‌جهت‌نجات‌خلایق‌این‌دعا‌را‌از‌او‌بیاموخت‌که:‌بسم‌الله‌الرحمن‌
الرحیم.‌سبحان‌الله‌الا‌به.‌سبحان‌الله‌الفرد‌الصمد.‌سبحان‌الله‌الذي‌رفع‌السماء‌بغیر‌عمد.‌
لم‌یتخذ‌صاحبه‌و‌لا‌ولدا‌»لم‌یلد‌و‌لم‌یولد‌و‌لم‌یکن‌له‌کفواً‌احد«‌هم‌از‌اوست‌»چون‌
حق‌تعالي‌ضامن‌رزق‌است،‌بنده‌را‌ضامن‌توکل‌خواهد‌بود.‌حقیقت‌محبت‌حق‌تعالي‌دوام‌

انس‌است‌به‌ذکر«.‌
53.‌در‌صفحة‌‌658آمده‌است:‌

»انَِّهُ‌مِن‌سُلیمانَ‌وَ‌انَِّهُ‌بسم‌اللهِ‌الرحمنِ‌الرحیمِ«‌)نمل:‌30(
که‌آن‌نامه‌از‌جانب‌سلیمان‌و‌عنوانش‌به‌نام‌خداي‌بخشندة‌مهربان‌است.‌

شیخ‌ابوسريّ‌منصور‌بن‌عمار‌پوشنجي‌واعظ‌در‌اوایل‌حال‌در‌راه‌کاغذپاره‌اي‌یافت،‌بر‌
آنجا‌نوشته‌بود‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم،‌چون‌جایي‌پیدا‌نکرد‌که‌قرار‌دهد‌کاغذ‌را‌خورد‌
و‌به‌برکت‌این‌کار،‌در‌علم‌بر‌او‌گشوده‌شد.‌وي‌از‌عرفاي‌قرن‌چهارم‌است‌و‌مي‌گوید‌
دل‌عارف‌محل‌ذکر‌است‌و‌دل‌ذاکر‌جاي‌توکل‌و‌دل‌متوکل‌منبع‌رضا‌و‌دل‌راضي‌مقام‌

قناعت‌)مستوفي،‌‌5‌:1364و‌658(.‌‌
54.‌در‌صفحة‌‌707آمده‌است:‌

و‌جِفانٍ‌کَالجوابِ‌و‌قُدورٍ‌راسیاتٍ‌)سبا:‌13(
کاسه‌هاي‌چوبین‌چون‌خوک‌هاي‌بزرگ‌و‌دیگ‌هاي‌بلند‌بزرگ.‌

امروالقیس‌که‌در‌زمان‌جاهلیت‌نزدیک‌به‌عهد‌رسول‌الله)ص(‌بود،‌در‌قصیده‌اي‌گفته‌
بود‌و‌جفان...‌چون‌به‌گوش‌حضرت‌رسید‌فرمودند:‌»لعن‌الله‌الملک‌الضلیل‌نطق‌بالقرآن‌

قبل‌ان‌ینزل«.‌
55.‌مستوفی‌در‌صفحة‌‌715آورده‌است:‌

‌)مسد:‌1( تَبَّتْ‌یَدا‌ابَي‌لهََبِ‌وَ‌تبَّ
ابولهب‌نابود‌شد‌و‌دو‌دستش‌)که‌سنگ‌به‌رسول‌خدا‌مي‌افکند(‌قطع‌شد.‌

ادیب‌صابر‌ترمذي،‌شاعر‌قرن‌ششم‌و‌معاصر‌سلطان‌سنجر‌است‌که‌به‌رسالت‌خوارزم‌
او‌ را‌ زیر‌ را‌در‌آب‌جیحون‌غرق‌کرد.‌شعر‌ او‌ آتسز‌شبانگاه‌ آتسز‌خوارزم‌شاه‌رفت.‌ پیش‌

سروده‌است.‌
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌ ‌
نتيجه گيری

مستوفی‌چنان‌بر‌آیات‌و‌قصص‌قرآن‌تسلط‌داشته‌که‌از‌مفاد‌اغلب‌آن‌قصه‌ها‌مانند‌داستان‌
خضر‌و‌موسی،‌گوساله‌پرستی‌بنی‌اسرائیل‌در‌غیبت‌موسی،‌یونس‌و‌به‌دریا‌انداختن‌وی‌و‌
نوح‌و‌کشتی‌او‌در‌بیان‌مطالب‌و‌حوادث‌تاریخی‌کتاب‌خود‌بهرة‌وافر‌برده‌و‌تاریخ‌گزیده‌را‌
مزین‌به‌زینت‌قصص‌کتاب‌آسمانی‌کرده‌است.‌بدیهی‌است‌در‌تاریخ‌و‌تمدن‌اسلامی‌هیچ‌
سندی‌گویاتر‌و‌قوی‌تر‌از‌وحی‌الهی‌نیست‌و‌مستوفی‌با‌ایمان‌و‌عقیده‌بر‌این‌امر،‌اثرش‌را‌

قوت‌و‌قدرتی‌بسزا‌بخشیده‌است‌و‌سایر‌مورخان‌این‌توجه‌خاص‌را‌نداشته‌اند.
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